
(Gawhar-Guya), Vol. 14. No. 2 (sequential 45), Fall & Winter2021 

Techniques of Defamiliarization in Ibn Farez’s Mimmyyeh 

 

Saeed Ghasemi Porshokooh

  

Shirzad Tayefi


  

 

Abstract 

The mysticism language is vague and alien with the standard language and the mind of the reader. 

This alienation is the result of a process in which the speaker transforms the language and concepts 

into mystical levels and this is itself a means of monopolizing these concepts to stay hidden from 

people's eyes. In other words, the mystic language is transformed and obscures the familiar 

language that is accessible to everyone, and it can be said that mysticism requires defamiliarization. 

That is why some simple concepts for the reader become complex and vague. With the emergence 

of new theories, including formalism that emphasizes the text itself as a sufficient factor, it is 

possible to gain a better understanding of the text itself and its content through careful 

consideration of the text and its structure. The present analytical study seeks to investigate some of 

the factors that led to  defamiliarization in Ibn al-Farez's Mimmyyeh and its purpose is to better 

understand the structure and consequently the content of this ode. The results of the study show 

that the poet has taken some of the factors in the structure of the ode intentionally. By careful 

analysis, it is possible to  find the hidden layers, which are guides to its content, and see the 

familiarization efficiency in the formalistic reading of mystical works that are mostly used to 

obscure mystical concepts. In fact, defamiliarization is a tool of ambiguity of simple mystical 

concepts. 
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 چکیده

. این بیگانگی حاصل فرایندی است کهه  است بیگانه خواننده ذهن و معیار زبان با و مبهم زبانی عرفان، زبان اصولاً

ابزاری برای انحصار ایهن مفهاهیم    ،و این خود دهد میانجام دگرگونی زبان و مفاهیم در سطوح عرفانی  باگوینده 

 بهرای  پهییر  فههم  و زبان آشهنای  است  یافته دگردیسی عبارتی، زبان عارفْهلان پوشیده ماند؛ به ااست تا از دیدة نا

و بهدین ترتیه ، مفهاهیم سهاده بهرای       کنهد  می اقتضارا  زدایی آشناییگفت عرفان  توان می .کند میمبهم  راهمگان 

 دیه تأک مهتن  بسندگیکه بر خود سمیفرمال ازجمله د،یجد های نظریهبا پیدایش  اما ؛شود میخواننده پیچیده و مبهم 

. ایهن ماالهه   افهت ی دسهت  آن یمحتوا و متن شتریب و بهتر شناخت به آن، ساختار و متنبا دقت در  توان میدارد، 

 .اسهت   شهده  فهار   ابهن در خمریه    زدایی آشناییکه باعث است برخی از عواملی بررسی تحلیلی، درپی  روش به

که شهاعر برخهی    شود میمشخص  سرانجام .شناخت بهتر ساختار و محتوای این قصیده است این پژوهش،هدف 

سهاختار و فهرم    تهوان  میبا کشف و دقت در آنها،  ؛است  کردهدر ساختار قصیدة خود رعایت  عمد بهاز عوامل را 

 تهوان  مهی ترتی ، ین ه اب ؛محتوای آن است  بهکه خود رهنمونی  برد  پیپنهانی آن  های لایهو به د کرشعر را تحلیل 

مفهاهیم عرفهانی    کهردن  مبهم برایرا در خوانش فرمالیستی آثار عرفانی مشاهده کرد که بیشتر  زدایی آشناییکارایی 

 یکی از ابزارهای ابهام و پیچیدگی مفاهیم سادة عرفانی است. زدایی آشناییدرواقع، . کاربرد دارد

 

 کلیدی های واژه

 فار   ابن ؛خمریه ؛زدایی آشنایی ؛فرمالیسم ؛عرفان ؛ناد ادبی

  

                                                           
 دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ،Saeedghpo@gmail.com 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ،taefi@atu.ac.ir 

 21/02/1400پییرش: تاریخ  01/02/1399تاریخ وصول: 

های ادب عرفانی )گوهر گویا( پژوهش نشری  علمی  

وهشیژنوع مااله: پ  

171-188، صص 1399 پاییز و زمستان، 45، پیاپی دومدهم، شمارة چهارسال   

Doi: 10.22108/JPLL.2021.122627.1478 



 1399 و زمستان ، پاییز45پیاپی   ،دوم، شمارة چهاردهم سال  های ادب عرفانی )گوهر گویا(، پژوهش /172

 

 مقدمهـ 1

رایج شعری است. با نگهاهی بهه تهاریخ ادبیهات فارسهی و       های مایه دروندر ادب عربی و فارسی، ازجمله « خمر»

اسهتفاده از ایهن    ،جهاهلی )ملهل شهعر یعشهی کبیهر(     اشهعار   که از عهد پیش از اسلام و در شود میه عربی مشاهد

ر عههد جاهلیتهت )یها حتهی اشهعار شهاعران مسهلمان( بهه         شهع  بودنمحدود دلیل به اما ؛است  بودهمرسوم  موضوع

اسهتفاده  بیشتر برای اههداف دیگهری ازجملهه فخهر      و خمریه گساری باده اشعار حوزة، ها واره حماسهمفاخرات و 

 ازدر شههرهایی   همچنهین  ؛رفهت  نمیبه شمار وصف خمر یکی از اغرا  شعری یا فنّی مستال  ؛ درنتیجهشد می

زراعت مرسوم بهود و کشهاورزی در آنهها رونه      ه  الارُی وادی ،مانند یلرب، طائف، خیبره   جنوب و شرق حجاز

و نیهز   گسهاری  بهاده وصهف بهاده و    مانند هایی موضوععجی  نیست که شاعران عهد جاهلیتت به  ؛ بنابراینداشت

 اطهراف  های عرب ةپراکند های جمعیتا ظهور اسلام و تمرکز ب .پرداختند می گساری باده های بزمتشریح و تصویر 

اسارت برخی از یهودیان و  و ملل ایران و روم در غزوات هایی تمدنبا  آشنایی سب  به نیهمچن ،مکه شهر و کعبه

 دلیهل  بهه امها شهاید    ؛شهد وارد  اسهلام  دین بهدیگر  های تمدنو  ها فرهنگ ،آنانبا اعراب یا همزیستی  و مسیحیان

عههد  در  معانی مرسوماز  قرون اولی  هجری قمری، اشعار شاعران متمدنِ و نهی الهی، اجرای سخت احکام اسلام

 گیهری  شهکل از زمهان   ،و اوصاف مجهال  میگسهاری   خواری بادهبا این حال، وصف حالات  .ماندخالی  جاهلیتت

 بودنهد و در اوصهاف خمهر شهعر     خهوار  شهراب امهوی خهود نیهز     اکمهان ح یافهت؛ افزایش  کم کمحکومت اموی 

با ساوط حکومت اموی و  در وصف باده مشهور است. سفیان یبیبن  معاوبن  ؛ چنانکه دو بیت یزیدسرودند می

از همهین دوره بهود کهه    » .شاعر و اهل ادب بهودن، شهاعرپرور نیهز بودنهد     بر علاوهروی کار آمدن عبتاسیان، خلفا 

در همهین عصهر بهود کهه      نیز ؛(296: 1361 الفاخوری،. رک)« وعی پیدا کردنیز آغاز شد و وحدت موض گویی  خمریه

ایهن مفههوم بهه حهوزة      انهدک  انهدک دیوان او شد.  مای  درون ترین مهم ،ابونواس اهوازی ظهور کرد و می و شراب

 فار  ابن، نآنا ترین مهمتلمسانی، ابوالحسن ششتری و  الدتین عفیف مانندتصوف و عرفان نیز راه یافت و کسانی 

که در طول تهاریخ ادب  است قصاید عرفانی  ترین مهمشاید یکی از  فار  ابن قصیدة خمری . ظهور کردند مصری

. رک)اسهت  نمایهان  ر ادب فارسهی بسهیار بیشهتر    د ویهژه  بهتأثیر آن، و البته عرفانی فارسی و عربی تأثیرگیار بوده 

 برخهی  حتهی  ؛انهد  داشهته توجهه  ه این قصیده ب بسیاریرانی شاعران عرب و ایدر طول زمان،  .(135: 1358 نیکلسون،

یها در شهرح    و انهد  پرداختهه  آنو بسیاری از شارحان نیز به شهرح   اند سرودهاشعار خود را با توجه به این قصیده 

موج  غنای ادبیهات رمهزی در   »بعضی آن را  ،رو ازاین؛ اند داشتهن قصیده ارجاع و اشاره عرفانی، بدی دیگر متون

: م 1978 نصهر،  جود) اند دانسته «نمون  کمال رموز خمری در ادب صوفیانه»و  (520: 3 ج م، 1989 فرّوخ،) «عربیادب 

366). 

بها   تهوان  مهی اسهت و    مانهده آن مغفهول   ههای  جنبهه ، هنوز بسیاری از فار  ابنبا وجود اهمیت بسیار خمری  

 بررسهی با آن بهه   توان میکه  هایی نظریهیکی از . و متفاوتی از آن دست یافت تر تازهمختلف به ابعاد  های خوانش

خوانشهی   بهه  در ایهن ماالهه،  این قصیده رفت، فرمالیسم روسی است که بیشتر به شکل و فهرم مهتن توجهه دارد.    

لیسم، محتوا در نظری  فرما .شود میپرداخته  یادشدهدر ساختار قصیدة  «زدایی آشنایی»به  خاص فرمالیستی و توجه

ایهن  مسئل  اصلی  ؛ بنابراینشود میتوجه به محتوای قصیده نیز و به همین سب  با این نظریه  یکسره بیکار نیست

در شکل و فرم این قصیده رعایت  زدایی آشناییچه شگردهایی از نشان دهد اینکه است و  زدایی آشنایی، پژوهش
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زیر   پرسش بارهدر این  است.  زدهدست در خل  خمری  خود  زدایی آشناییبه  هایی زمینهبا چه شاعر و  است  دهش

 توان می در پاسخ چیست؟ فار  ابندر خمری   زدایی آشناییی یا شگردها هاابزار ترین مهمد: مطرح کر توان می را

 ؛بحر ؛انتخاب وزن ؛نماد ؛نما متناقض: از است عبارتدر خمریه  زدایی آشنایی و شگردهای هاابزار ترین مهم گفت

 .تعداد ابیات ؛قافیه

 پیشینة پژوهش 1ـ1

کهه   انهد  نوشهته   شرحو شارحان بسیاری بر آن  اند داشته از آغاز سرایش توجه فار  ابنقصیدة خمری  به بسیاری 

 اسهت   شهده   درباب خمریه نوشته بسیاری نیز. ماالات است  علی همدانی و جامی از آن جمله دسیتنابلسی، شرح 

مااله    از آن جمله اسهت: ؛ است  شدهو در بخش منابع نیز ذکر  شود مینها در متن این مااله اشاره که به برخی از آ

 خمریهات  تطبیاهی  یسه  ماا» ؛(1395)ان و مختهاری  از نجتاریه « الأذواق مشارب با تکیه بر فار  ابن خمری  حلیلت»

 جویها  جههانبخش  از «فهار   ابهن   خمری از جامی تحریر و ترجمه» ؛(1396) پیدا و صدقی از «حافظ و فار  ابن

 . و... (تا بی) نس  شریف مریم از «فار  ابن خمری  به نگاهی با مولانا ملنوی در باده بررسی» ؛(1378)

 گاهاز دیهد  فهار   ابهن به قصیدة خمریهه یها میمیه     مؤلفان ، ها پژوهش، در بسیاری از شود میچنانکه مشاهده 

فرمالیستی با رویکرد  ای ماالهتاکنون کتاب یا  .اند کردهدر آن پیگیری را مباحث عرفان نظری  و اند پرداختهعرفانی 

، رو ایهن  از ؛اسهت ه مااله  ایهن  و این مطل ، بیانگر تازگی عنوان هشدن نوشته یادشدهقصیدة  دربارة زدایی آشناییو 

 .یابد میش ضرورت پژوهاین انجام 

 

 مبانی نظریـ 2

 ییزدا ییآشنا 1ـ2

این به  دادن ساماناما بازگویی آن برای  ؛ندارد نیاز در ادبیات، بدیهی است و به توضیح دوباره زدایی آشناییمفهوم 

عبهارت اسهت از همه  فنهونی کهه باعهث برجسهتگی زبهان و          هدر تعریف سهاد  زدایی آشناییپژوهش لازم است. 

 و باورهها »گفهت   تهوان  مهی و  کند میآشنا را غریبه ست، ، چنانکه از نامش پیدازدایی آشنایی. شود میاثر  بودن ادبی

درواقهع،  (. Bennett & Royle, 2004: 35)« کشد می چالش به را واقعیت روح و ماهیتت و جهان دربارة ما مفروضات

که در مورد انواع مختلف ادبیات معتبهر بهود و ادبیهات را از سهایر وجهوه       کند میاین مفهوم فرایندی را توصیف »

آنهان، همهین    ههای  پهژوهش معتادنهد واةة کلیهدی در    هها   فرمالیسهت (. 13: 1393 مکاریه،، )« کلامی متمایز ساخت

 . واضهع اصهطلاح و مفههوم   داننهد  مهی ( 10: 1380 ایگلتهون، )« اثهر  بهودن  ادبهی جهوهر  »زدایهی اسهت و آن را    ییآشنا

 ,Cuddon)از اعضای مهم مکته  فرمالیسهم روسهی اسهت      ،.(م 1893-1984زدایی، ویکتور شکلوفسکی ) ییآشنا

 1917در سهال  « فهن و شهگرد   ملابه   بههنر »شکلوفسکی این مفهوم را در ماال  نخست خود با عنوان  (.192 :2013

 فهن و خود تجدید چاپ کرد و دوباره آن را ( Theory of Prose) میلادی معرفی کرد و بعدها آن را در نظری  نلر

 رسهد   می نظر م.( به 1917. در ماال  شکلوفسکی )شود میهنری تبیین کرد که باعث تجدید ادراک و ادراک دوباره 

 نیب واسط  بیشتر ،(47: 1 ج ،1370 احمدی،. رک)املال یاکوبسون و تینیانوف  در زبانِ سازی بیگانهیا  زدایی آشناییکه 

این فرایند، زندگی روزمهره را از روزمرگهی   با  یعنی ؛(Viktor Shklovsky; A Reader, 2017: 25) است یزندگ و هنر
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غافل هستیم. درواقع،  ها پدیدههنری  های جنبهپدیدة عادت از  سب  بهچون معمولاً  ؛کنیم میآن را هنری  خارج و

این وظیف  هنر است کهه بها تجدیهد     اما ؛کندتر شودفرایند درک ما ه ادراک ما ممکن است گرفتار عادت و درنتیج

 .رساند در تجرب  امور، به ما در کشف دوبارة جهان یاری  مان توانایی

 غریه   و عجیه   تاحهدودی  شهاعرانه  زبان که است این بر اعتااد: »گفت می ها رمانتی،لی نیز دربارة عااید شِ

 اشهیای ناآشهنا   ماننهد  را آشنا اشیای و جهان بردارند پنهان زیبایی از حجاب که اند آن دنبال به ها رمانتی، است... و

خلاف یاکوبسن( معتاد است که زبان ادبی و شهعر، اصهولاً بها    شکلوفسکی نیز )بر .(Shelley, 1994: 642)« نمایند!

 (.Viktor Shklovsky; A Reader, 2017: 23) خواند می« روح  بی»زبان روزمره تفاوت دارد که وی این زبان روزمره را 

تصهویری و اسهتعاری    این زبانِ زیرااست؛  (Figurative language) «یاستعار و یریتصو» ،زدایی   آشنایی زبان

دوباره  ،(Refigure) تصویرسازی دوباره مانند جهان واقع را دارد که دراصل، آن را با تعابیری زدایی آشناییت قابلیت

، بنهابراین (؛ Bennett & Royle, 2004: 80) کننهد  یمه  یهاد  (Revolutionize) و تغییر بنیادین (Reform) دادن شکل

تبهدیل  »است که این دگردیسی همهان   (Deformation) و نوعی دگردیسی شناختی زیباییی، شیوة  زدایی آشنایی

 (Intertextual relations) متنهی  درونروابه    کهردن  مشخصو روشی برای ( Transformation) «صورت و شکل

-A Companion to Literary Theory, 2018: 44)شهود   یاست و اغل  برای توصیف عمومی ادبیات در نظر گرفته م

45.) 

نیز کاملاً در پیونهد اسهت    (Foregrounding and Literariness) تو ادبیت سازی برجستهزدایی با مفهوم  یآشنای

(Cuddon, 2013: 193)  بهه عبهارتی، مفههوم     ؛(402: همهان ) کننهد  مهی تعریف اثر ادبهی را در فهرم منحصهر    و درواقع

و با این فراینهد، در   (47: 1 ج ،1370 احمدی،)« مطرح شد ها فرمالیستدربارة شکل بیان ادبی ازسوی »زدایی  یآشنای

 :Cuddon, 2013)« از چهرة شناخته و آشهنا  کردن متفاوتو  سازی غری و نوسازی،  سازی تازه»شکل بیان مطل ، 

 دهد. یروی م( 192

، زدایهی  آشهنایی » گفهت  تهوان  مهی تعریف کلی  در ی،است.   شدهارائه  بسیاری های تعریف زدایی آشناییبرای 

تعریف، همان سهخن سههراب    نیا (.Viktor Shklovsky; A Reader, 2017: 334)« دیدن جهان با چشمان دیگر است

: 1389 سپهری،)« را باید شست ها واةهرا باید شست، جور دیگر باید دید.  ها چشم: »کند میسپهری است که توصیه 

بلکهه   ؛تنها ی، شهیوة دیهدن تهازه نیسهت     زدایی آشنایی»استلنا آورد و گفت:  توان میدر این تعریف نیز  اما ؛(184

سخن یعنهی نویسهنده، مخاطه  یها      نیا (.Viktor Shklovsky; A Reader, 2017: 334)« رؤیای ی، جهان تازه است

 احمهدی، )« پیشتر نادیهده  های چیزدیدن »منتاد در اثر هنری درپی خل  دنیایی تازه و دیگرگون با دنیای واقعیت و 

بها فراینهد    .(282 :همهان ) و مبهم اسهت   درخودپیچیده یی، معما صورت بهاست؛ دنیایی که اغل  ( 48: 1 ج ،1370

ی، شیء را خارج از الگوهای معمول نشان داد و ی، پدیده را با کلمهاتی جدیهد توصهیف     توان می زدایی آشنایی

و به بنایی غیرمعمول و روشن دست یافهت کهه حاصهل کهاربرد و اسهتفاده از واةگهان بسهی  و         (252: همان) کرد

شهامل   زدایهی  آشهنایی »گفت  توان میکلی  طور به ؛(A Companion to Literary Theory, 2018: 115) است  تغییریافته

تا زبان شهعر را بهرای مخاطبهان بیگانهه      جوید میتمهیدات، شگردها و فنونی است که مؤلّف آگاهانه از آنها سود 

 ،1370 احمهدی، )« گیرد می کار  های ناشناخته را به همفاهیم آشنا، واةگان، شیوة بیان یا نشان جای بهبنمایاند. نویسنده 

 (.49: 1 ج
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؛ اسهت ( 174: 1388 شمیسا،)« ئل زبانیعمدتاً مسا»، اما شود میهر دو جنب  معنوی و لفظی را شامل  زدایی  آشنایی

 ایگلتهون، )« در مطالع  ادبیات بهود  شناسی زبانفرمالیسم اساساً کاربرد »زیرمجموع  ناد فرمالیستی قرار دارد و زیرا 

؛ مجاز، اسهتعاره و کنایهه   ه1»از:  است عبارتکه  کنند میذکر  زدایی آشناییرا برای  شیوهمعمولاً چند  اما ؛(6: 1380

برخی موارد ماننهد  البته  (.177-175: همان. رک) «ه تصرف در محور همنشینی4 ؛ه تعریف دوباره3 ؛ه صناعات ادبی2

در دو  تهوان  مهی را  (7: همهان . رک)« صدا، صورخیال، آهنگ، وزن، نحو، قافیه و... درواقع، کل عناصر صوری ادبی»

 ههای  بررسیدر  و هم  آنها جزو تمهیدات( 79: 1382 مؤخر، حسینی. رک)جای داد « شناسی، زبانموسیاایی و »دست  

تمام ایماةها »به هر روی،  .شود می زدایی آشناییو  سازی غریبهکه مای   مشترکی دارند  فصل هستند و ها فرمالیست

 تهوان  میبه عبارتی،  ؛(15: 1378 مادادی،)« زدایی آشنایی: اند هدفو صنایع ادبی به نظر شکلوفسکی در خدمت ی، 

و بیشهتر ایهن    (37: 1382 کهدکنی،  شهفیعی . رک)دانسهت   زدایهی  آشناییهنری حاصل از تخیتل را باعث  لیتهرگونه 

خلاصهه  « فرم»در حوزة  زدایی آشناییدرواقع،  ؛شود میدر صورت زبان )و بیان بلاغی( خلاصه  انگیر خیال عناصرِ

معنها را در   توان نمینبودند و  توجه بیمطل  به حوزة محتوا  طور بهدر مطالعات خود  ها فرمالیستهرچند  ؛شود می

در مهتن   زدایهی  آشنایینظر شکلوفسکی، کاربرد  برپای کلی،  طور به اما ؛یکسره بیکار دانست زدایی آشناییشناخت 

 :ادبی معمولاً در سه سطح است

)ملل صهداهای   آورد می درمانع  صورت بهو عامداً آن را  سازد می، زبان را دشوار زدایی آشناییه سطح زبانی: 1»

 ؛(دشوار و کاربرد وزن

 ؛ایش آنها از دیدگاه دیگره سطح مفهومی: با قل  مفاهیم پییرفته و نم2

ه اشکال ادبی: ازطری  شکستن معیارهای مسل  هنری و ارائ  معیارهای نو و ارتاای ةانرهای ادبی فرعی بهه  3

 (.13: 1393 مکاری،،) «سطح هنرهای زیبا

مهوارد در   تهرین  برجسهته و  تهرین  مههم کلام، فا  به برخی از  شدن طولانی، برای پرهیز از رو پیشدر پژوهش 

 .شود میزدایی اشاره  یسطوح مختلف آشنای

 فارض ابن ةیخمر در( Defamiliarization) ییزدا ییآشنا 2ـ2

. شهاید بتهوان   شود میدیده  زدایی آشنایی های مؤلفه ترین مهمنیز مشهور است، « میمیه»که به  فار  ابندر خمری  

را در این دو  هایی شیوهشاعر  .است  در این قصیده در دو محور افای و عمودی صورت گرفته زدایی آشناییگفت 

. در اینجا با توجهه  است  دست زده زدایی آشناییو  سازی غریبهبه  نوعی بهمحور برای دورکردن مطل  ارائه داده و 

 .شود میپرداخته آنها  ترین مهمز شد، به برخی ا بیان زدایی آشنایی های شیوهبه آنچه در مدخل پیشین دربارة 

 (Paradox) نما متناقض 1ـ2ـ2

 نمها  متنهاقض »گفهت   تهوان  مهی  (.110: 1381 ،ماهدم  علهوی . رک)اسهت   زدایهی  آشهنایی بیان پارادوکسی یکی از انهواع  

 ؛(102: 1395 بهافکر،  و گلی)« ادبی است انگیز شگفتو شگردهای برجسته و  زدایی آشنایی)پارادوک ( یکی از انواع 

تصهویری اسهت کهه دو    » نمایی متناقض. زند میدست  زدایی آشناییدر اثر خود به   تناقضبه عبارتی، شاعر با بیان 

با این  (.57: 1371 کهدکنی،  شفیعی)« ؛ ملل سلطنت فارکنند میروی ی، ترکی  آن، به لحاظ مفهوم، یکدیگر را ناض 

بیهانی  » کرد؛  تأویلتفسیر و  توان می منظور راتناقض معمولاً واست. ، مفهوم و محتنمایی متناقضتعریف، ی، پای  

اما در اصل دارای حایاتهی باشهد    ؛ظاهراً متناقض با خود یا مهمل که دو امر متضاد یا ناسازگار را جمع کرده باشد
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 (.19: 1339 چناری،)« که از راه تفسیر یا تأویل بتوان به آن دست یافت

ازسویی، عارفان معتادند هرک  به دریافهت و   ؛رود میسخن  الطبیعه ماوراءدر عرفان از مفاهیم بلند عرفانی و 

ازسوی دیگهر، عهارف بهرای     ؛تا اسرار را فاش نکند زنند می، بر دهان و زبانش مُهر دست یافتکس  اسرار الهی 

بنهابراین، از وسهایطی    ؛واسط  ارتباط با مخاط  است ابزار و برایخود ناگزیر از کاربرد واةگان  الضمیر فی مابیان 

. دهنهد  مهی و معنا را مبهم و چنهدوجهی نشهان    کنند میبلاغی و ازجمل  آنها، تناقض استفاده  های آرایهمانند انواع 

 در را بلنهد  و عهالی  معانی که گوینده بخواهد گیرند میتصاویر پارادوکسی در زبان عرفان زمانی شکل »درواقع، 

 نژاد یصیاد)« آفریند میوی در چنین گزارشی پارادوک   محدود و نارسا بازگو نماید و طبیعی است که الفاظ قال 

 (.150: 1393 طالبیان، و
در  نمها  متنهاقض و شاعر دربارة باده و خمر به بیهان   شود میپارادوکسی دیده  بیان این نیز فار  ابن قصیدة در

در محور عمودی قصیده، بین دو مفهوم زمینی و آسهمانی  ؛ نخست آنکه است  زدهدو محور عمودی و افای دست 

و شهراب اشهاره   ت متنهاقض خمهر   در بسیاری از ابیات به توصیف ماهیته  است. دوم آنکه خمر تناقض ایجاد کرده

از  نمونه، در برخهی  برای؛ شود میدیده  نما متناقضبیان  نیزت این باده در تعریف و ماهیتسوم اینکه و است داشته 

را مشاهده کرد که شاعر در وصف شراب و با جملات اسمیه و اسنادی به  ها ضدگوییاین  توان میابیات قصیده، 

 عبهارت دو گونه دانسهت کهه    توان میرا  فار   ابنموجود در دیوان  های تناقض. است  پرداخته ها تناقضذکر این 

 ههای  تجربهناشی از  های تناقضب( ؛ (ای آرایهشاعرانه )ابزاری و  های تجربهحاصل از  های تناقضالف( » از: است

عرفهانی را بها    ههای  اندیشههم   توان مینیز  بندی تاسیمدر این  البته (.151: همان)(« شناسی زیباییعارفانه )فکری و 

وک  در شعر و ادب و پاراد آمد خلافبیشترین  کاربرد » زیراابزارهای لفظی و در قال  آرای  پارادوک  بیان کرد؛ 

اسهت. برخهی از ابیهات     (29: 1368 راسهتگو، )« ما، در زمین  همین باورهای مهاورایی و فراعالهی و عرفهی عاشهاانه    

 از: است عبارت فار  ابن نمای  متناقض

 یَبٌ یلِههههه آدمَُ وَ کَهههههر مٌ لاَ وَ فخََمهههههرٌ»

 

 «یمُت یمُُّهَهههها یلِهههه وَ خَمْههههرٌ لاَ وَ کَههههر مٌ وَ 

آدم که برای من پدر اسهت و تهاک اسهت بهدون شهراب و مهادر آن        منزل   بهبدون تاک و  است  شرابی: »معنی 

 (.401: 1395 فار ، ناب) «شراب برایم مادر است

 دانهد  می خمر بیو بار دیگر، آن را کرَم و رَز  خواند میکرَم و تاک   بیدر این بیت، شاعر ی، بار خمر را خمر 

. همچنین، در بیت زیر، شاعر با در نظهر گهرفتن خمهر در    است  تناقض نشان دادهت خمر را م، ماهیتترتی   و بدین

و آنگهاه کهه ههی      اسهت   این خمر بر هم  کائناتِ حدیث و حادث پیشی گرفته که گوید میمعنای واةگانی خود 

از اشیا، شکل و رسمی نداشت، این خمر وجود داشت! حال بهه چهه شهکل و چگونهه؟! یعنهی ایهن بهودنِ         شیئی

 و رسم، چگونه است؟! شکل یب

 یلهُاحَهههههد الکائنهههههاتِ کُهههههلَّ تاهههههدتمَ»

 

 «رسهههمُ لاَ و هنهههاکَ شهههکلٌ لا و یماًقهههد 

( که نه شکلی بهود و  گردد برمیپیشی گرفته و قدیم است )و به زمانی  ها آفریدهحتی سخن آن بر هم  » :معنی 

 (.401: همان)« نه رسمی

شهراب مایه     کهه  درحالی؛ دهد میدر ابیات زیر نیز تهیی  اخلاق، استواری عزم و شکیبایی را به خمر نسبت 

 ، نداشتن عزم و از کف دادن صبر است:اخلاقی بیشود و از نتایج خمر،  یقل  و ناآرامی م
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 یهتههههدیف یالنّههههدام یخههههلاقَ تهُههههیّبُ»

 

 العهههزمُ لَههههُ لا مَهههن  العَهههزمِ یههه ِلطر بهههها 

 کفُّههههُ الجهههودَ یعهههرفِ لهههم مَهههن یکهههرمُُ وَ 

 

 «حلِههمُ لهههُ لا مَههن الغههیظِ عنههدَ یحلُههمُ وَ 

آن بهه اراده و عهزم نیرومنهد راه     واسهط   بهه  ریی سسهت را پهاکیزه کنهد و    نشینان همآن شراب، اخلاق » :عنیم 

 و آن که هنگام خشم ناشهکیبا بهوده   شود می)در اثر آن شراب( بخشنده  ،است نشناختهآن که بخشش را  //.برد می

 (.400-399: همان)« شود می، بردبار است

و آن را در  آفریهده آن در معنهای خمهر ابههام     تبهع  بهه و از آرای  ادبی تناقض، در لفظ  دهاستفا با شاعر درواقع،

ی، سرِ آن با شراب روحانی در پیوند است و گویی شاعر درپی توصهیف   که ای گونه بهکرده است؛ پنهان  ای هاله

در ارتبهاط اسهت و چنهین بهه نظهر       کننده سرمستشراب روحانی است و سرِ دیگر آن نیز با شراب زمینی و بادة 

بسهیاری از  اسهت    شهده باعهث   گویی تناقضوصف بادة زمینی است. همین دوگانگی و  دنبال بهکه شاعر  رسد می

   بودهکه هدف شاعر نیز همین امر  نماید میو چنین  ندبرکار   بهمختلف  های شارحان این قصیده، خمر را در معنی

در این قصیده را پنهان  یادشده کلامی، قصد دارد نوع مفهوم بادة های تناقضدوگانه و  های توصیفاست؛ یعنی با 

 زنهد  میدست عرفانی  های تأویلو به  برد می پیعرفانی  ای ادهباین قصیده، ابتدا به  خوانشکند؛ چنانکه خواننده با 

 تهر  مهبهم و  تر پیچیده راابیات نخست  برده در مفهوم پی اندک اندک اما ؛پردازد میو به تحلیل آن در ابیات نخستین 

 تهوان  مهی  را نمهایی  تناقض، بنابراین ؛یابد میخود را مبهم و نارسا  های یافتهدر پایان قصیده، هم   که تاآنجا ؛بیند می

در لفظ و معنای خمر دانست که ابزاری برای حفظ اسهرار، یعنهی ههدف غهایی       ابهامشگردهای  ترین مهمیکی از 

 عارفان در سیروسلوک است.

 نماد 2ـ2ـ2

روش فرمالیستیِ ناهد  » و (89: 1395 دیگران، و گرین. رک) دق هستننمادها در شعر، یکی از عوامل سازندة تخیل خلاّ

حاصل از اجزاء متن را تبیین کند ]که[ اجزاء متون ادبی با اسهتفاده   شناختیِ زیباییکه منتاد تمامیتت  کند میایجاب 

« . یکی از این تمهیدها، استفاده از نماد استرسند میو به وحدت  شوند میاز چندین تمهید، از انسجام برخوردار 

و  شهود  مهی آشهکارا مشهاهده    کهه است یکی از شگردهای ادبی نماد در قصیدة خمریه نیز  (.45: 1 ج ،1397 پاینده،)

جا، خمر در معنای واقعهی  است. در اینشده یده ساختار قصت، انسجام و وحدتِ ، تمامیتگیری شکلدرواقع، باعث 

رویدادی کهه   مکان یا، عبارت است از شیء، شخصیت، ها فرمالیستنماد به تعریف » زیرا؛ است  نرفته کار  خود به

 در شهروح مختلهف   (.همهان )« جنب  واقعی )غیراستعاری(، واحد دلالتی غیرواقعهی )اسهتعاری( نیهز باشهد     بر علاوه

)شراب( نمهاد کهانونی قصهیده     مداو  اند گرفتهرا نماد مفاهیم مختلف در نظر  خمر، و جز آن فار  ابنخمری  

سخن از همهین شهراب اسهت. درواقهع، همه        ،و در سراسر قصیده رود میبه شمار  (208: 1389 رودمعجنی، فتوحی)

تها آنجها کهه قصهیدة     ؛ اسهت   نی مدتنظر خود را بیان کهرده است که شاعر با آن، مفاهیم عرفا ای بادهتوصیف  ابیاتْ

نمهاد نیهز   ، بنهابراین  ؛انهد  دانسهته  (همهان )« نمون  نماد اندامی، قوی در شعر عرب»خمریه را ازنظر بلاغت تصویر، 

نماد نوعی بیان غیرمستایم است،  آنکه سب  به .استبرده  کار  ازجمله شگردهایی است که شاعر در این قصیده به

به شمار آورد که باعث پیچیدگی و درنتیجه، ابهام مفهوم اصهلی خمهر و    زدایی آشناییآن را از شگردهای  توان می

شهارحان  اسهت کهه   نمهاد باعهث شهده     بهودن  چندوجهیهمین  .است  ، مفهوم کلی و ساختار قصیده شدهآن تبع به
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مختلف بروند. در فرهنگ نمادهها،   های راهخاص، به  طور بهو در همین قصیده  در تعبیر خمر و شراب کلی طور به

از آن جملهه  گستردگی دامنه  نمهاد شهراب اسهت؛       ذیل مدخل شراب، نمادهای مختلفی از آن ذکر شده که نشان

، حکمهت، حایاهت،   الاهدس  روحزندگی، جاودانگی، معرفت و دستیابی به اسرار الهی، شادی، نماد قدرت، است: 

ه اما نه    خصوص بهه سامی با خاستگا هایی سنّتشراب در » خلاصه طور به؛ عش  الهی، علم و مستی عارفانه است

که ایجهاد   ای مستی اطرخ بهاست. در ضمن، شراب   آمدهمشروب زندگی و جاودانگی به شمار  عنوان بهه  منحصراً

... خواندنهد  مهی ریختنهی   ای هدیهه به رمز و راز الهی است... ازطرفی، شراب را  یافتن دست، نماد معرفت و کند می

... شهناختند  مینماد معرفت الهی و شناخت رموز خداوندی  عنوان بهدر اساطیر دیونوسوسی، شراب را  خصوص به

: شهادی  گویهد  مهی  (2: 4) سهلیمان  ههای  غهزل در غهزل   آورد خانهه یم به مرااوریگن  در تأویل و تفسیر نمادهای 

: در ارتباط با حکمت خداونهد، همانها فههم و درک    گوید   می، حکمت، حایات است. یوحنای صلیبی الادس روح

است، در ارتباط با ارادة خداوند، همانا مهر و عش  الهی است و در ارتباط با ذاکرة خداوند، همانا حهظ و سهرور   

: شهراب، عشه    گویهد  میاست؛ چنانکه نابلسی   شدهشراب به همین صورت تفسیر  ،ت... برای عرفای مسلماناس

نمهاد علهم بهه مراحهل معنهوی       ،: شهراب گویهد  می عربی ابنالهی است. در تصوف، شراب، معرفت به ح  است. 

و گهاه   کنهد  میجویی کافرانه تعبیر  تاست... نمادگرایی باکوسی شراب در اسلام نیز وجود دارد و گاه آن را به لیّ

 (.50-47: 1385 گربران، و شوالیه)« داند میآن را نشان  مستی عارفان 

  چندمهدلولی نمادها ماهیتاً مهبهم و  » زیرا؛ شود می زدایی آشناییتعریف خود مای   برپای  نیز نماد توضیح، این با

چنانکه تودوروف نیز زبهان   ؛(47: 1386 قبادی،)« آیند یهستند و بستری مساعد برای تولید معنی و تفسیر به شمار م

. رک) کنهد  میو این زبان، آن چندگونگی و ابهام را نمایان  کند میمعنای چندگونه تولید  زیرا ؛داند مینماد را مبهم 

ان ان نمونه و ملهالی از جهه  معتادند که این جه نرفاادرحایات، زبان عرفان نمادین است و ع(. 293: 1370 احمدی،

ست و زبان نمادین عرفانی، محل تلاقی این دو جهان است و نمادهای عرفانی، برزخ عالم بالا و جهان مهادته  ماورا

و اینگونهه نمادهها را    ،دو جهان محسوس و الهی در تجسهمی هنهری   است؛ چنانکه وُلینسکی نمادگرایی را ادغامِ

و دالّهی    نشانه ماننددرواقع، نماد همان تجسم هنری است که  .(77: 1375 چدوی،،. رک) داند می« نمادهای فرارونده»

درست و منطای  ظاهر بهمعنای اصلی، اولیه و مادتی نیز در این زبان،  البته ؛رود میکار   بهمختلف  های مدلولبرای 

 .رسد میبه نظر 

شهراب الههی در نظهر گرفتهه کهه خهود        نیز شاعر خمر را نماد فرارونده از مفهوم عرفانیِ فار  ابندر قصیدة 

درحایات، با استفاده از باده و شهراب زمینهی، بهادة     ؛است« معرفت و محبت الهی» مانندمختلفی  هایتعبیر بیانگر

خمر ی، نهوع نمهاد انهدامی، در    . تابد برمیکه این بادة الهی نیز معانی مختلف دیگری را  است  الهی را اراده کرده

؛ چنانکهه  اسهت   آن شهده  شهدن  مهبهم تکرار آن باعث پیچیدگی کل سهاختار و   مین سب ،و به ه این قصیده است

ساختار قصیده هم  و تصویری مبهم از  ماند میخمریه در دو معنای جسمانی و روحانی مردد  خواندنخواننده با 

و با تأویل و تفسیرهای گوناگون، به معانی پشت پردة الفاظ و فرم کلّهی قصهیده دسهت     گیرد میدر ذهن او شکل 

 یازد. یم

کهرد کهه بهر ایهن ابههام زبهانی و        وجو جستدر این قصیده  توان می، نمادهای دیگری را «خمر»واةة  بر افزون

سهت کهه در دو بیهت خمریهه     درخت انگور از این دست ا به معنی« کرَ م»واةة برای ملال ؛ است  ساختاری افزوده
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 :است  آمده

 مُهههدا یههه ِالحب ذکهههرِ یعلههه شَهههرِبنا»

 

 «مُالکَههر  یخُلَهه َ یَن  قبههلِ مِههن  بههها سَههکرِنا 

: 1395 ،فار  ابن) «شدیم مست شود، آفریده انگور درخت آنکه از پ  و نوشیدیم شرابی دوست یاد به: »معنی 

394.) 

 کرَمهِهها حَههائ ِ یْءِفَهه یفهه طرحُههوا لههو و»

 

 «السُّهههامُ لفارقَههههُ یشهههفی قهههد و یلاًعلههه 

 

 

 (.397: همان)« کند میرا در سای  دیوار تاکستان قرار دهند، بیماری او را رها  مرگ روبه بیمارِ اگر و»: عنیم

شهخص  »و نمهاد  « در بهشتدرخت زندگی »با  ذات همازسویی، ؛ تابد برمیاین واةه، معانی نمادین فراوانی را 

: 2 ج ،1384 گربهران،  و شهوالیه . رک)است و ازسوی دیگر، نماد روح انسانی، ملکهوت آسهمان و... اسهت     «دهنده نجا

 :است  در این قصیدهذکرشده  میخانه نیز نماد دیگربه معنی « حان»همچنین  (.301-309

 لحانههههها یتُمااهتههههد شههههیاها لههههولا و»

 

 «الهههوهمُ تصهههوترها مههها سهههناها لهههولا و 

و اگهر درخشهش آن نبهود، قهوة وههم       بهردم  نمهی راه  فهروش  مهی و اگر بود خوش آن )می( نبود، بهه  : »عنیم 

 (.394: 1395 ،فار  ابن)« آن را تصوتر کند توانست نمی

 یمشهه داًماعَهه حانههها مِههن قرّبههوا لههو و»

 

 «الهههبُکمُ یاقتهامَههه یکهههرذِ مِهههن  تنطههه ُ و 

 اش مهزه و شخص گنگ از یادآوری  رود میرا به دکان آن شراب نزدی، کنند، راه  گیری زمیناگر بیمار : »عنیم 

 (.398: همان)« شود یگویا م

« عالم لاهوت» ها نماد، یکی از این ییکه ازسو شود میمیخانه در ادبیات عرفانی، بار نمادین فراوانی را متحمل 

خرابات، مجل  انُ  دوستان، خاناهاه  »و ازسوی دیگر، اصطلاحی عرفانی است که نماد  (1971: 3 ج سجادی،. رک)

و  انهد  یافتهه محل تجمع کسهانی اسهت کهه بهر رمهوز الههی وقهوف        »است. درواقع، این میخانه  (1976: همان)« و...

 (.52-51: 4 ج ،1385 گربران، و شوالیه)« شود مییا خانااه نامیده  خانه جمععرفانی آن،  اصطلاح به

ی له نمادهای دیگری در همین زمینه در قصیده وجود دارد که با هم در ی، شبک  نمادین خمهری، سهاختار ک  

ی قصهیده  له با در نظر گرفتن دو جنبه  جسهمانی و روحهانی، بهر ابههام ک      . هم  این نمادهاکند میقصیده را تبیین 

 .اند شدهاز خمر موجود در قصیده  زدایی آشناییو باعث  اند هافزود

 وزن و بحر 3ـ2ـ2

ابزارههای  »جملهه  کهه از  آیهد  مهی بهه شهمار   ( Device)یه، شهگرد   « وزن»در تحلیل شعر از دیهدگاه فرمالیسهتی،   

تعل  خاطر بسیاری به  ها فرمالیست (.104 و 102: ب 1391 کهدکنی،  شفیعی)است « شمول جهانجهانی و  زدایی آشنایی

هر اثهر هنهری، پهیش از ههر     »رنه ول، و استین وارن نیز معتادند که  (.152: 1388 شمیسا،. رک)وزن و آهنگ دارند 

یکهی از از  درواقهع، وزن   (.175: 1393 وارن، و وله، )« شهود  مهی است که معنهی از آنهها زاده    هایی صوت رشتهچیز، 

یکهی از عناصهر    جایگهاه در نیز بایهد  را « بحر» و (7: 1380 ایگلتون،. رک)داشت  زدایی آشناییتمهیداتی بود که تأثیر 

 .(193: 1393 استین، و ول،. رک)ت اثر هنری مطالعه کرد سازندة کلیت

اسهت. ایهن وزن و   « طویل»بار( و بحر  دو« )فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلن»بر وزن  فار  ابنقصیدة خمری  

کهه ایهن شهمار تها      انهد  آن برخهی بهر   که ای گونه به؛ استدر شعر عربی حور یکی از پرکاربردترین اوزان و ب ،بحر

برخهی دیگهر نیهز ایهن ماهدار را تها        ؛(59: ق 1418 حرکهات، ) رسهد  میشعر عربی بر این وزن و بحر نیز  چهارم ی،
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 (.35: م 1992 یموت،. رک) اند دادهافزایش سوم در شعر عربی قدیم  ،ی

، دلیل انتخاب چنین وزنی بهرای قصهیده   رسد میشاید نخستین موضوعی که در قرائت قصیدة خمریه به ذهن 

؟ در پاسهخ  اسهت   چرا شاعر این وزن و بحر را انتخاب کهرده : بپرسد تواند مینخست، خواننده  خوانشاست. در 

طویهل در   ن است کهه ای ،جست. نکت  عروضی آن شناسی ریشهدلیل را در ی، نکت  عروضی و ی، نکت   توان می

است و در این دایهره، دو وزن  « دایرة مختلفه»وزن از دایرة نخست موسوم به ، نخستین گانه شانزدهدوایر عروضی 

، شاید بتوان دو وزن اخیر را با طویل ازنظر معنای واةگهانی در  شناسی ریشهنیز قرار دارد. ازنظر « بسی »و « مدید»

و بسی  « رده و طولانیگست»مدید به معنای  و «طولانی، دراز، گسترده و مدید»پیوند دانست؛ یعنی طویل به معنی 

چرا  :باقی است پرسشحال، این  این با ؛(طویل ذیل: 1377 دهخدا،) است «ناپییر تجزیهساده، گسترده و »نیز به معنی 

در چنهد وجهه    توان می؟! پاسخ آن را است طویل سرودهبه بحر مدید و بسی  وزن و بحر  جای بهشاعر قصیده را 

 بیان کرد:

 الاطهاع،  ناب)« ا هو یصل دائر و: »است و مدید و بسی  فرع بر آنبحر طویل، اصل دایرة مختلفه است ( 1

 (.22: ق 1405
عروضی، سه بحهر طویهل، مدیهد و     متوندلیل دیگر باشد؛ یعنی مطاب   تواند میاستعمال عام این بحور نیز  (2

 ههیا  سُهمیی »: رود مهی کهار    بهه اما از این میان، فا  بحر طویل است که تام و کامل  ؛بسی  درازترین بحرها هستند

 ؛(42: ق 1435 توفیه ، ) «منهوکهاً  لا و مشهطوراً  لا و مجزوءآً، یُستعمل لا فهو یجزائه، بتمام طَالَ لأنّه الإسم بهیا البحر

و بسی  را به این سب  به معنهی   مدید و طویل بحور اما» :است  آمده چنین نیز آن شرح و معیارالأشعار در چنانکه

لفت و نشر مرتّ ، یعنی طول به معنی درازی، و مد به معنی کشهیدگی، و   طری  بهدرازی و کشیدگی و گستردگی 

از ترکی  اصول این بحور ثلاثهه کهه در دایهره بهه یه،       تر بزرگکه به تازی  اند کردهبس  به معنی گستردگی نام 

 (.454: 1389 طوسی،)« چهار حرف است، هی  ترکی  نیست و  بیستمصرع، 

کهار    بهه طویل، دو بحر دیگر کامل  جز بهبا یکدیگر متفاوت هستند و  کاربرددر  یادشدهبا وجود این، سه بحر 

که وجه تسمی  طویل آن است که اطول بحور اسهت بهه اعتبهار اسهتعمال کهه       اند برآنبعضی عروضیان » :رود نمی

و بسهی  اگرچهه    شهود  نمهی  مستعمل 1مجزوء ریغکه به  دیمدخلاف  به، باشد نمیطور و منهوک مش ءگاهی مجزو

 (.455: همان)« وافی نیز آید، لیکن عرو  و ضربش مخبون با ماطوع لزوماً باشد

بحور بسی  و مدیهد، مسهدتس    که درحالی؛ )در هر مصرع( و ملمن است چهاررکنی ،در بیتطویل همواره  (3

از خلیل پرسهیدند کهه چهرا طویهل همهواره مهلمن       » :گوید میعباد  بن  . در این زمینه، صاح اند داشتهنیز کاربرد 

هها از یه، دایهره    نهم  آ که درحالی، آید نمیو هشت رکن و تفعیل دارد و همچون مدید و بسی ، مسدتس  آید می

فهاعیلن اسهت و اگهر    : عرو  و ضرب بحر طویهل همیشهه یکهی و آن ههم م    است  هستند؟ خلیل در پاسخ گفته

، امها اگهر بسهی ،    مانهد  مهی مفاعیلن، فعولن از آن باقی  جای بهو  شود میمسدتس شود، از کلّ آن، ده حرف حیف 

« مانهد  مهی و در مدید نیز با حیف فاعلن، مستفعلن باقی  ماند میمسدتس شود، فاعلن از آن حیف و فاعلاتن باقی 
 (.50: ق 1407 عباد، ناب)

 تام و کامهل بهه   صورت بهطویل بحر این سخن که از بین سه بحر طویل، بسی  و مدید، تنها  شود مییادآوری 

مللهث نیهز دیهده     صهورت  بهه و امروزه ابیات و اشعاری در بحهر طویهل    است  ، در عرو  قدیم بودهرود می کار 
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 (.15: ق 1404 جوهری،)« طویل: ملمن قدیمٌ و مللث محدَثٌ...»شود:  یم

 رو ازآناسهت و  « سهب  »دیگر که آغاز آنها با  یادشدةبرخلاف دو بحر  ؛شود یمشروع « وتد»بحر طویل با  (4

 اسهت   است، تادیم طویل بر بسی  و مدید واج  است و در دایهرة مختلفهه ماهدم آمهده     تر یقوکه وتد از سب  

باشد کهه   دلیل دیگری تواند یماةگان نیز در و« سب »و ردت « وتد»همین در نظر گرفتن  (.96 و 79: ق 1407 ،یجنّ ابن)

، با ردت سب  که دو متحرک یا یه، متحهرک و یه، سهاکن اسهت،      سو ،یاز  زیرا؛ ندیگز یبرمرا بحر طویل  شاعر

و بیهانگر  است  یحرف سهبا لفظ   وندیپدر انتخاب وتد که با ازسوی دیگر،  کند؛خلات از عدد دو را رد  خواهد یم

شروع خلات از عدد سه را  خواهد یمدو متحرک و ی، ساکن )با اختلاف موضع سکون در وس  یا آخر( است، 

)ح  تعالی( و خلیفه )انسان( و تفاوت سب  )جهان( با این  عنه  مستخلفُبه بیان مشابهت نیز تأیید و تأکید کند و 

 ؛یافهت  الیصه  یب یا نهییآتعالی پ  از خل  عالم، آن را  ح دو بپردازد؛ بدین معنی که هدف خلات، انسان بود و 

وتهد  » ،ت، عهالم بهود و ایهن   جامع آفرید و سب  و واسط  این خلاخود و کَون  ینما تمام، انسان را آیین  رو نیازا

دربهارة ایهن وجهود     الحکهم  فصوصدر فص نخست  یعرب ابن)متحرک+ ساکن+ متحرک( است؛ چنانکه « مفروق

... غیر مجلهو   لا روح فیه، فکان کمرآ  مَسوًّىیوْجدَ العالم کلّه وجود شبحٍ   سبحانهقد کان الح  » :دیگو یم گانه سه

آفرید که  روح یبعالم را چون وجودی  یتعال ح : العالم، فکان آدم عینَ جلاء تل، المرآ فاقتضى الأمرُ جلاء مرآ

 ،یعرب ابن)« که آدم عین جلای آن آیینه شد کرد یمبدون جلا بود... امر الهی جلای آین  عالم را اقتضا  یا نهییآمانند 

کرد و به وتد مارون یا مجموع )متحرک+ متحرک+  تفسیر توان یمقرآنی نیز   گون بهاین تعبیر را  .(49: 1 ج م، 1964

و ترتی  خلاهت در  ( 31: )الباره «وَ عَلَّمَ آدمََ الأَسْماَء کُلَّهَا»: دیفرما یم میکر قرآنساکن( نیز دست یافت؛ چنانکه در 

آن  واسهط   بهاسماء کائنات را  یتعال ح در این صورت، آدمی منشوری است که  .این آیه، خدا، آدم و اسماء است

اسهماء   عنهوان  بهه و این یعنی کائنات، آخرین قابلان وجود، و انسان واسطه و سب  ایجاد کائنات  است  ظهور داده

 الهی است.

بدین صورت  ؛دلیل انتخاب بحر طویل را کمال و نداشتن ناصان آن دانست توان میآنچه بین شد، با توجه به 

با مفهوم عرفانی بیت پیوند داد که اولاً وجود صادره از کنه ذات و مصدر وجهود، بهه ههی  روی جهزء و      توان می

در دایهره و مراته  وجهود سهاری      اسهت کهه   که ناقص آن به کائنات برسد و تمهام آن  شود نمی)مجزوء(  تجزیه

که وجود ساری در کائنات، غیر وجود حایاهی اسهت و    شود میبلکه عین وجود صادر و این شبهه زایل  ؛شود می

لا »آن،  تبهع  به ؛(49: 1371 الاونوی،)« لا تکرار فی التجتلی»به عبارتی، وجود که عین تجلّی است، یکی بیش نیست و 

و با قطع آن، وجود نیز قطع خواههد شهد؛    شود نمیو تجلّی مناطع ( 301: 2 ج م، 1946 ،عربی ابن)« تکرار فی الوجود

نیز که روح دمیده در انسان بها اضهاف  تشهریفی بهه     ( 72: ص و 29: الحجر) «نَفخَ تُ فِیهِ مِن رُّوحِی وَ»چنانکه در آی  

وَ نَفخَ هتُ فِیههِ   »فإنّ قوله تعهالى:  »، نسبت جزء به کُل و فرع به اصل است: نرفاامضاف شده، در زبان ع تعالی ح 

)قیصهرى،  « الجزء إلى کلّهه و الفهرع إلهى یصهله     ، إلى ربته بعینهاالسلام علیهآدم،  یدلّ عَلَى ین  «مِن  رُوحِی

 و جزئهی از آن در انسهان دمیهده شهده     پییرفته  یهتجزاصلی  . این سخن بدان معنا نیست که وجود2ِ (1158: 1375

رتبهاط  الافحصل »بلکه به معنای وابستگی و پیوستگی روح و وجود انسانی به روح و وجود حایای است:  است؛

غزالی این نسبت آدم و ح  را پیونهد خورشهید و نهور آن     .)همان(« : پ  ارتباط دو طرف حاصل شدبین الطرفین
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ثمت قال: فَإِذا سَو یْتُهُ وَ نَفخَ تُ فِیهِ » ذات الهی خواهد شد که باطل است: و در غیر این صورت، باعث تجزی  داند می

. و إن کان معناه ینّه جزء مِن اللّه تعالى فا َ على الال  کما یفیض المال على السائل، فیاهول: یفضهت    رُوحِیمِن  

و قد یبطلتم هیا و ذکرتم ین إفاضته لیست بمعنى انفصال جزء منه. قال: ههیا  ات اللّه، یَلِ علیه مِن مالی فهیه 

ین النهور   کاول الشّم  لو نطات و قالت: یفضتُ على الأر  مِن نهوری، فیکهون صهدقاً و یکهون معنهى ا     

 3. (363: ق 1416 ی،)غزال «الوجوهالحاصل مِن جن  نور الشّم  بوجه من 

و خمری که شاعر در این قصیده از آن سخن گفته، با ههر   هستند پیوندبا هم در  نوعی بهبنابراین، این سه معنا 

؛ یعنی به بیهان  است  معنای ضمنی و نمادین خود )معرفت، عش  و محبت(، این سه ویژگی را در خود جمع کرده

ح قصیده بر مبنهای  عرفان، اگر خمر را مطاب  شرو زباناست و ی، خمر است. در  ناپییر تجزیهموجز، گسترده و 

و  شهود  مهی به محبت تعبیر کنیم، محبتی که مای  خلات شد، از خال  شروع و به خل  خهتم   ،حرکت حبتی خلات

حایاهت   نیهز  ؛این محبت دوسویه است و از خل  نیز به خال  امتداد دارد ،(54: المائده) «یحُِبُّهُمْ وَ یحُِبُّونَهُ»آی   ربناب

 یادشهده در آیه    که همچنانمتفاوت نیست و محبت خل  به ح ، از جن  محبت ح  به خل  است؛  ،این محبت

 «دارد ذوق همهین  «یحبتونهه »اسهت و   مدَقِ صفتِ «یحبتهم» پ »: است  آمده کسانی واةه دو هر در «ح » واةة زین

ریختهه شهده،    هها  جهان خمری که از مرکز ح  بهر جهام    آید برمیاین قصیده نیز  ظاهر زا (.24: ق 1322 رازی،)نجم 

 .است  مخلوقات طویل و کشیده شده سوی بهاز وجود مطل   ،درواقع

هم  آنچه گفته شد، بیهانگر آن اسهت کهه شهاعر بها انتخهاب وزن و بحهر طویهل بهرای ایهن قصهیده، نهوعی             

 است.  گرفتهکار   به ، آن راز قصیدهتبیین منظور و مفهوم خود ا برایایجاد کرده که   ابهامو  ییزدا ییآشنا

 قافیه 4ـ2ـ2

 «شهمول  جههان جههانی و   زدایی آشنایی»شگردهای از  و( 7: 1380 ایگلتون،. رک)ناد فرمالیستی  تمهیداتِنیز از  قافیه

یا در تضاد و پیوند در و با یکدیگر  آورد میقافیه، لغات را گرد هم  زیرااست؛  (102 و 100: ب 1391 کدکنی، شفیعی)

 آید میبه شمار « ایجاد وحدت شکل در شعر»یکی از عوامل بنابراین، قافیه  ؛(178: 1382 استین، و ول،) دهد میقرار 

در ایهن   و رسهد  میکه در این قصیده برجسته به نظر است یکی از مسائلی  همچنین ؛(62: الهف  1391 کدکنی، شفیعی)

در آثهار   نرفها ااین حرف در عرفان اهمیت فراوانی دارد و بسیاری از عاست.   شدهختم « میم»به حرف قصیده نیز 

و  (92: م 2008 یلهی، )الج «عین وجود و حایات جامع  شهادت و غیه  »این حرف را  . آناناند کردهخود بدان توجه 

 روح محمد
بنهابراین،   (؛)همهان « یعنی عهالم اسهت   ،روح محمدی محل ظهور کنز مخفی»که  رو ازآن ؛دانند یم )ص(

، توجه او به همهین مفههوم    کردهرا انتخاب « میم»قافی  مختوم به حرف  فار  ابنگفت یکی از دلایلی که  توان یم

قافی  میم، ظرف معانی و محتوای نهفته در . استبوده )وجود، محبت و معرفت(  کنز مخفی و معانی مترتّ  بر آن

 نی پشت الفاظ ظاهر دارد.کل قصیده است و ارتباط تنگاتنگی با مفهوم عرفا

و « عین کمال اعتدال در هر شهیء »عبدالکریم جیلی آن را مانند است و کسی  چهل، عدد ابجدی میم، سوییاز

و  اسهت « مرات  وجهود »آن است که این عدد، مواف  « میاات»و از نظر او، معنای  داند یم« میاات خدای سبحان»

ظاهراً تنها ایهن حهرف    ؛(231 :ق 1427 ،یالاادر و 94: م 2008 ،یلیالج. رک)شمرد  یرا برای آن برموجودی   چهل مرتب

و بهر مله، و ملکهوت و     (22: همهان  و 231: ق 1427 ،یالاهادر . رک)حای و خلای است « دایرة وجود»میم، نمایانگر 



  183 /ش. طایفی ،پُرشکوه قاسمی .س/ فار   ابنزدایی در میمی    شگردهای آشنایی

 

 تهوان  یم ینوع به (.27)همهان:   دارددلالت مرات  الهی، کَونی و مح ت و محبوب، مرید و مراد، موجد و موجود و... 

 :ردیه گ یفرامه ت و ایهن دو مرتبهه را   ت اسه ت به مرتب  عبودیته امتداد وجود از مرتب  الوهیت دهندة نشان ،«میم»گفت 

مهیم اشهارت    آنکه حلا  میم مشیر به دور افلاک خل  و امر است... و امتداد آخهرِ  ،که در رقم میم است یا لطیفه»

تا هیکل رقمى میم، ههم کنایهت باشهد از ظههور عهالم       ،است به امتداد امداد وجود که ماتضاى الف الوهیتت باشد

 (.211: 1388 ،مرآت عشاق ،اصطلاحات صوفیان)« الوهیتت و عبودیتت

 ،یالاهادر . رک) شهود  یمه که اشیا به آن تمام و کامل  اند دانستهرا اصل اشیا  چهل، مدلول میم یعنی عدد رو نیازا

 (.231: ق 1427

 أمنشه اصهلی   ضهوع موو از سهه   شهود  میظاهراً نوعی دایرة وجود و سیر نزولی وجود دیده  در این قصیده نیز

و  گویهد  میسخن انسان از وجود حایای ت أهیدر  فار  ابن .آید می، انسان و عالم سخن به میان (حبی ) وجود

. گفتیم که اگر ازنظر ابجدی به حهرف  دهد میو سِیر آن را در مرات  وجود نمایش  شمارد برمیهم  صفات آن را 

بیت( اسهت.   چهل و ی،بنگریم، معادل عدد چهل خواهد بود که تاریباً برابر با تعداد ابیات قصیدة خمریه )« میم»

کهه در ادب   کنهد ه به پختگهی قصهیده و خمهر آن اشهار     خواهد میشاید بتوان گفت که شاعر با انتخاب این قافیه 

 :گوید می؛ چنانکه حافظ شیرازی است  آن اشاره شده روزة   چهلمان فارسی نیز به ز

 سهههههحرگه رههههههروی در سهههههرزمینی  »

 

 ایهههن معمههها بههها قرینهههی   گفهههت همهههی 

 کههه ای صههوفی شههراب آنگههه شههود صههاف  

 

 «کهههههه در شیشهههههه بهههههرآرد اربعینهههههی 

 (535: 1385 شیرازی، حافظ)   

 ،(مهدا ) نخسهت  تیه ب اولِمصهرع   جهز  بهه  آن، های قافیههم   است که آنین قصیده ا در برانگیز توجه نکت 

مطله  را بهه   ایهن   ،هها  قافیهبودن  حرفی سهو  آید میکه این نیز خود نوعی هنجارگریزی به شمار است  حرفی سه

نیسهت و   معمهولی  (مهدا ) ةبهاد از جن   ،شود میکه در عرفان اسلامی، خلات از سه آغاز  کند میذهن متبادر 

 سهب   بهه و   شهده اجناس است )برخلاف خمری که در جام خلاهت ریختهه    دناسِ، منزه از اَبودنش مادس سب  به

 اکهوان  صیناها  از منزه و مادسبه قول عبدالکریم جیلی، روح الهی  ؛(است  مجانبت و ملازمت، از آن اثر پییرفته

فعنهد   منزّ فأعلمه ین روحه نفسه لا غیره، و روح اللّه ماد  رُوحِی  مِن   فِیهِ  نَفخَ تُکشف له عن سرّ وَ »است: 

 بها وجهود ایهن،    (.66: ق 1418 یلی،)الج 4 «ذل، تجلّى له الح  فی اسمه الادوس، ففنى مِن هیا العبد ناائض الأکوان

. رک)چنانکه پیش از ایهن، از قیصهری ذکهر شهد     ه   استو خلات، نسبت کل و جزء، و اصل و فرع  مدانسبت 

این دو خمر از هم جدا نیست و در امتداد و طول هم هستند و همان خمهر کهه از مبهدی     ه و  (1158: 1375 قیصهرى، 

، انتخاب قافی  مختوم به میم، خهود نهوعی تفههیم    بنابراین ؛است  وجود صادر شده، در جام موجودات ریخته شده

 آن است. مفاهیم زدایی آشناییری برای و ابزا  قصیدهمحتوای عرفانی نهفته در 

 تعداد ابیات 5ـ2ـ2

تعداد ابیهات قصهیده نیهز خهود     ، هاست فرمالیسترسی شعر در رویکرد که یکی از شگردهای بر« قال »علاوه بر 

بههره  ذهن خواننده از عهدد چههل    کردن منحرف؛ بدین معنا که او برای دهد مینوعی هنجارگریزی شاعر را نشان 

و مخمرکهردن طینهت آدمهی در چههل روز      نشهینی  چلّهه ، در عرفان اسلامی با توجه به موضوع سو ی،که از برده 
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چههل اسهت   که در شمارش ابجدی بیانگر عدد استفاده کرده است اهمیت بسیاری دارد و ازسوی دیگر، قافی  میم 

شهاعر بهرای انحهراف ذههن      زدایی آشنایینوعی  تواند میاین خود  ؛است  بیت سروده چهل و ی،قصیده را در  و

 مخاط  باشد.

 20اسهت )ک/   77پیوند داد که شمارش ابجد کبیر آن، « کنز»شاید بتوان این تعداد ابیات را با عدد ابجد کلم  

( 5= 1+4// 14= 7+7)به دست خواهد آمد  5عدد حاصل، عدد فردِ  کردن جمع( و با دو بار 77= 7+ ز/  50+ ن/ 

گفت که در این قصیده، شاعر درپی  توان می(. بدینگونه 5= 1+ 4= 41است )  قصیدهکه برابر با جمع تعداد ابیات 

کُن هتُ کَن هزاً   »حهدیث قدسهی    پای وجود است که بر مرات ِ و بس  وجود از مرتب  کنز در میمِ« کنز»تشریح مفهوم 

پنهان بودم که دوست داشهتم مهرا بشناسهند. په       یمن گنج :یعُرَْفَخلََا تُ ال خلَ  َ لِکَی فَ فَمخَ فِیتاً فَأَحْبَبْتُ یَن  یعُرَْ

داشهته  اشهاره  به حرکت حبتهی وجهود در عرفهان     تواند می ،(386: 1388 ،نیا صدری)« خلَ   را بیافریدم تا شناخته شوم

 ،محل ناط  سفید است )سرَِ میم توخهالی اسهت( و ناطه  سهیاه و تهوپرُ      ،میم ریسِ: »گوید میباشد؛ چنانکه جیلی 

همان کنز مخفی است. درواقع، دایرة توخالی و سرَِ میم، همان ح  است که کنز مخفی در آن مطاب  حهدیث کنهز   

، در این قصیده، کنهز مخفهی )از مرتبه  کنهه و ناطه       تر سادهبه زبان  (.92: م 2008 الجیلهی، )« است کردهمخفی ظهور 

ذات( در دایرة توخالی میم )که نماد مرات  وجود، اعم از ملُ، و ملکوت است( ظهور کهرده و همچهون خمهری    

مفهوم  خواهد میی، بیت قصیده در وصف خمر  و  ، شاعر با ذکر چهلبنابراین ؛است  شدهدر جام کائنات ریخته 

)مله، و ملکهوت( و    آن )در مرتب  کنز مخفی،( در عالم کائنات یمبدمحبت و معرفت را از  مطل  یا سریان وجود

از کسانی که در آثار خهود  ه   عجیبه ابنمن قصیده بیان کند؛ چنانکه را در آنها ض گانه سهنیز اثر و نتیج  امتزاج این 

قبل از تجلّی در نظهر   تعالی ح در مرتب  کُنه ذات « وجود مطل »را « خمر» است ه  نظر داشته فار  ابنبه خمری  

مجزا که بخش نخست آن دربارة وصهف خمهر اسهت،     ای رسالهدر  همچنین ؛(28: تا بی ،الفایه ناس .کر) است  گرفته

 12: ق 1419 ،عجیبهه   ابن. رک) است  خمر و باده را در مرتب  کنز ذات بدون هی  رسم، شکل، وصف، نعت و... دانسته

ارواح خمر بشهری از  ت أنش انگریبنیز ارواح نوع انسان را خمر معرفی کرده که خود  فار  ابنالبته خود (. بعهد  به

و  اسهت   (. همچنین، این مفهوم با آنچه در شهروح قصهیده ذکهر شهده    و نفخت فیه من روحیوجود مطل  است )

 شهود  مهی سه معنا از حدیث کنز مخفی نیز استنباط   این ؛مغایرتی ندارد، اند گرفتهخمر را معرفت یا محبت در نظر 

است  سازی بیگانهاز نوع  زدایی آشناییو محبت و معرفت همراه با جریان وجود در کائنات سریان یافت. این نوع 

 .است وشیده کحایات مطل  در قصیده  کردن پنهان بهمعنای ساده و مشهور خمر،  کردن بیگانهو شاعر با 

 

 یریگ جهینتـ 3

دانست که  هایی شیوهرا یکی از شگردها و  زدایی آشناییآن،  تبع بههنجارگریزی و  توان میبا توجه به آنچه گفتیم، 

اصولاً یکی از اصول عرفهانی آن اسهت کهه     زیرامفاهیم عرفانی مفید واقع شود؛  کردن مبهمبرای پنهان یا  تواند می

 ها آفرینی ابهاماین  ؛که مبهم است کند میاز زبانی استفاده  کاری پنهان، پنهان کند و برای این داند میعارف آنچه را 

. در کنهد  مهی که درواقهع، مفهاهیم آشهنای عرفهانی را ناآشهنا       است  خود نوعی هنجارگریزی از زبان معیار و ساده

که شاعر بها در نظهر گهرفتن آنهها      برخی عوامل هستیم ردکاربنیز شاهد  فار   ابنقصیدة خمری   شکلساختار و 

خمر را از دایرة معنایی عادی خارج کند و باعث ابهام کلّی در مفهوم عرفانی خمر شهود. برخهی از    است  توانسته
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بهه   ،و بها رعایهت آنهها در فهرم     اسهت   ی داشهته صه توجه خا ها بداندر این قصیده که شاعر  شگردهایی ترین مهم

از: انتخاب وزن و بحر، قافیه و تعداد ابیات در خهود قصهیده و نیهز     است عبارت، زدهدست معنایی  زدایی آشنایی

هم  این موارد بهه مهوازات ههم، شهبک  معنهایی       ؛کاربست نماد خمر و مفاهیم متناقض در ساختار ابیات مختلف

لل کاربرد وزن برخی از این شگردها در سطح زبانی )م .اند آوردهدر قصیده پدید  شده اشاره مبهمی را دربارة خمرِ

( و نمها  متنهاقض و قافیه(، برخی در سطح مفهومی )ملل قل  مفهوم خمر در سراسر قصهیده و اسهتفاده از نمهاد و    

 .شود می  دیدهبرخی در سطح شکل ادبی )قال  قصیده و تعداد ابیات( 
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